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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

بر اســاس گزارش مركز آمار ايران در زمســتان 
1404 نسبت اشتغال 36/6 بوده است. اين گزاره 
به تنهايي يــك چالش عميق بــازار كار ايران را 
نشــان مي‌دهد يعني از جمعيت بالاي 15ســال 
كشور )جمعيت در ســن كار( تنها 36/6 درصد 
شــاغل هســتند. همچنين از 24/4 ميليون نفر 
شاغل در زمســتان 1404 تنها 16/1 ميليون نفر از 
بيمه برخوردار بوده‌اند. به عبارتي تنها 66 درصد 
شامل پوشش بيمه‌اي بوده‌اند و چيزي حدود 34 
درصد از جمعيت شاغل در زمستان 1404 در گروه 
مشاغل غيررســمي بوده‌اند. اين موضوع چالش 
عميق ديگري از بازار كار ايران را آشكار مي‌كند. 

   
اقتصادداناني نظير پيتر دايموند ريشه اينگونه چالش‌ها 
در بازار كار را در يك پديده ســاختاري يعني شكاف 
عميق ميــان هزينه واقعــي نيــروي كار و بهره‌وري 
انتظاري توضيح مي‌دهد. دايموند اســتدلال مي‌كند 
بهاي تمام شده بكارگيري كارگر براي كارفرما، بسيار 
بيشتر از دستمزدي اســت كه به كارگر مي‌پردازد و 
شامل دستمزد ناخالص و ســهم كارفرما از حق بيمه 
تأمين تأمين اجتماعي اســت. به يك بيان ساده آنچه 
كارفرما هزينه مي‌كند و آنچه كارگر دريافت مي‌كند 
يك شكاف بهره‌وري انتظاري خلق مي‌كند كه از يك 
سو تقاضاي كارفرما براي استخدام رسمي نيروي كار 
كاهش مي‌دهد و درسوي مقابل نيز عرضه نيروي كار 
را سركوب مي‌كند. در ايران با احتساب نرخ 25درصد 
ماليات بر سود شــركت )ماده 105 قانون ماليات‌هاي 
مستقيم( ســهم 23درصدي كارفرما از حق بيمه بر 
اســاس قانون تأمين اجتماعي هزينــه واقعي نيروي 
كار نسبتاً بالاســت. مجموع اين دو در عمل گاهي از 
30درصد هزينه‌هاي بنگاه نيز عبور مي‌كند و به نوعي 
تبديل به ماليات بر اســتخدام رسمي مي‌شود. گويي 
نظام تأمين اجتماعي با ماليات پنهان بر كار به گره كور 

اشتغال در ايران بدل شده است. 
درواقع، اين شــكل نظام تأمين اجتماعي ســه پيامد 
مخرب بر بازار كار دارد كه چالش‌هايي كه در ابتداي 
اين متن اشــاره شــد را مي‌تواند نتيجه اين پيامدها 
دانست. نخســت، كاهش تقاضاي نيروي كار و سوق 
دادن بنگاه‌ها به سمت فناوري‌هاي سرمايه‌بر، حتي در 
شرايطي كه نيروي كار ارزان و جوان مزيت نسبتي در 
اقتصاد باشد. دوم، گسترش اشتغال غيررسمي براي 
فرار از هزينه‌هاي تأمين اجتماعي كه در نتيجه آن اين 
كارگر اســت كه از حمايت‌هاي بازنشستگي، درمان و 
بيكاري محروم مي‌شود. سوم، بازتوليد نابرابري چراكه 
نيروي كار غيرماهر يا كم‌مهارت دست پايين‌تري در 
چانه‌زني‌هــاي كارگر- كارفرمايــي دارد، بزرگ‌ترين 
قرباني اين ساختار مي‌شود و درعمل يا بي‌كار مي‌شود 
يا به ناچار قراردادهاي غيررســمي را مي‌پذيرد كه از 
هيچ حمايت اجتماعي برخوردار نيســت. جاي نگران 
كننده اين ماجرا آنجاســت كه به‌طور معمول كارگر 
غيرماهر يا كم‌مهارت از طبقــات پايين درآمدي نيز 
اســت و تنها محل درآمدي ان نيز درآمد ناشي از كار 

است. 
جوزف اســتيگليتز نيز اســتدلال مي‌كند كه اگرچه 
قوانين كار با نيت حمايت از كارگران وضع شده‌اند اما 
در عمل با افزايش هزينه‌هاي استخدام كارفرمايان را 
به ســمت قراردادهاي موقت، غيررسمي )بدون بيمه 
تأمين اجتماعي(، پيمانكاري و اقتصاد زيرزميني سوق 
مي‌دهد. به عبارتي مي‌توان ادعا كرد قوانين حمايتي از 
نيروي كار نظير قانون تأمين اجتماعي در شكل فعلي 
به صورت يك ماليات ضمني بر قراردادهاي كار عمل 
مي‌كنند و در نهايت به ضرر همان گروهي تمام مي‌شود 

كه قرار بود از آنها حمايت شود. 
با اين نگاه، لايحه اصلاح نظــام تأمين اجتماعي، يك 
مداخله سياســتي ضروري در مسير حل چالش‌هاي 
ســاختاري بــازار كار ايران اســت نه يــك جراحي 
پارامتريك محدود در صندوق‌هاي بازنشستگي. اين 
لايحه بار تأمين اجتماعــي را از عامليت نيروي كار و 
استخدام آن به پايه‌هاي مالياتي منتقل مي‌كند. اين 
اصلاح مي‌تواند هم هزينه نيروي كار را براي كارفرمايان 
كاهش دهد و هم بازار كار را به مســير اشتغال فراگير 
سوق دهد. در ادامه نشان داده مي‌شود كه اصلاح نظام 
تأمين اجتماعي چگونه از مسير حفظ شغل، حمايت 
از اشتغال، عدالت شــغلي و كاهش هزينه نيروي كار 
در برابر ســرمايه، به رفع چالش‌هاي بازار كار و به‌ويژه 

حمايت از كم‌مهارت‌ترين اقشار كمك كند. 
 1- كاهش هزينه نيروي كار 

كاهش ســهم كارفرما از حق بيمــه از 23 درصد به 
7درصد هزينه غيرمزدي نيروي كار را 16واحد درصد 
كاهش مي‌دهد و مي‌تواند به افزايش تقاضاي كار منجر 
شــود. همان‌طور كه جيمز هكمن تأثير مقررات كار و 
تأمين اجتماعي را بر بازار كار بررسي كرده حق بيمه 
اثر منفي قوي و پايداري بر اشتغال دارد و نرخ بيكاري 
را افزايش مي‌دهد. اين نرخ‌ها هرچه ســختگيرانه‌تر و 
بالاتر باشد بنگاه‌ها را به ســمت قراردادهاي موقت و 
بخش غيررسمي ســوق مي‌دهد. كاهش هزينه‌هاي 
غيرمزدي نيروي كار، از نظر اقتصــاد كلان، به مثابه 
سياست انبساطي در تشويق تقاضاي كار به شمار آمده 
و بنگاه را به جايگزيني ســرمايه با نيروي كار تشويق 
مي‌كند. در نظر داشته باشــيد كه هزينه تأمين مالي 
ماشين‌آلات با نرخ بهره 24درصدي تسهيلات بانكي 
با نرخ تورم بالاي 60درصد به‌طور واقعي منفي است، 
اما درمقابل هزينه نيروي كار اگرچه با رشــد حداقل 
دســتمزد گره خورده )وممكن است در برخي سال‌ها 
از تورم كمتر باشد( درعين حال از تأمين مالي سرمايه 

گران‌تر تمام مي‌شود. 
شايان ذكر است در مطالعه هكمن، اين نكته قابل توجه 
اســت كه اثر منفي حق بيمه بر اشتغال و افزايش نرخ 

بي‌كاري، نسبت به مهارت نيروي كار نامتقارن است به 
اين معنا كه اين اثر براي نيروي كار غيرماهر شديدتر 
از نيروي كار ماهر است. دليل آن اين است كه ارزش 
افزوده كارگر ساده پايين است و هرچه هزينه غيرمزدي 
كارگر ســاده افزايش يابد صرفه اســتخدام رسمي او 
را كمتر مي‌كند. با اين نگاه كاهش ســهم كارفرما در 
رئوس پيشنهادي لايحه گويي در حمايت از كارگران 
با مهارت كمتر است و كارگراني كه در بازار غيررسمي 

كار هستند. 
 2 - تأمين مالي از پايه‌هاي مالياتي

بخش نوآور لايحه تغيير بخشــي از منابع تأمين مالي 
تأمين اجتماعي است كه از تمركز بر حق بيمه مبتني 
بر مزد به تركيبي از اين حق بيمه و درآمد مالياتي تغيير 
كرده اســت. توماس پيكتي و امانوئل ســائز در بحث 
ماليات بهينه بر نيروي كار اينطور استدلال مي‌كنند كه 
نظام مالياتي كارآمد است كه پايه‌هاي متنوع داشته و از 
تمركز بر ماليات بر نيروي كار پرهيز كند چراكه ماليات 
بر نيروي كار اثــر اختلالي بر اشــتغال ايجاد مي‌كند. 
دايموند حق بيمه را نوعي ماليات پنهان بر نيروي كار 
مي‌داند و از اين رو مي‌توان اصلاح نظام تأمين اجتماعي 
را نوعي حركت در مســير ماليات بهينه بر نيروي كار 
دانســت. تأمين مالي تأمين اجتماعي در كشورهايي 
نظير سوئد، كانادا، ژاپن، اسپانيا و تركيه از ميان بسياري 
ديگر نيز تركيبي از حق بيمه مبتني بر مزد و درآمدهاي 
مالياتي و ساير حمايت‌هاي دولتي است. پيكتي فراتر 
مي‌رود و مدعي مي‌شود دولت اجتماعي در كشورهاي 
توسعه‌يافته )نظير كشــورهاي اسكانديناوي( مرهون 
تغيير تأمين مالي خدمات عمومي از ماليات بر كار به 
ماليات بر سرمايه و مصرف است. كشورهايي از اشتغال 
بالا و حمايت اجتماعي كافــي برخوردارند كه هزينه 
تأمين اجتماعي را از نيروي كار برداشته و بر پايه‌هاي 

مالياتي گسترده‌تر متكي شده‌اند. 
اگرچه در لايحه پيشــنهادي منابع مالياتي براي تأمين 
مالي تأمين اجتماعي به صورت دقيق مشــخص نشده 
اســت، در عين حال چنانچه پايه‌هاي مالياتي مناسبي 
تعريف شود، نظير ماليات بر نقل و انتقال دارايي‌ها، ماليات 

بر سوداگري، بهينه‌سازي معافيت‌هاي مالياتي، اصلاح 
ماليات بر شركت‌ها و ساير، مي‌توان انتظار داشت از طريق 
كاهش ماليات بر نيروي كار و حركت به ســمت ماليات 
بهينه، اشتغال بهبود يابد. به عنوان مثال گزارشي از مركز 
پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد 80درصد شركت‌هاي 
9 دهك اول )طبقه‌بندي شده بر اساس سود( نرخ مؤثر 
مالياتي 20 تا 25 درصد دارند و درمقابل تنها 16 درصد 
شركت‌هاي صدك صدم )يعني پرسودترين شركت‌ها( 
نرخ مؤثر مالياتي 20 تا 25 درصــد دارند. در 36درصد 
شركت‌هاي صدك صدم بر اســاس سوددهي نرخ مؤثر 
مالياتي صفر تا ‌کیدرصد است. انواع سوداگري ارز و طلا 

و رمزارز در عمل ماليات نمي‌پردازند. 
اين اصلاح نه تنها كارايي اقتصادي را از طريق كاهش 
اختلال در بازار كار، افزايش مي‌دهد، عدالت توزيعي را 
نيز بهبود بخشيده و بار مالياتي از نيروي كار كم‌درآمد 
به سمت دارندگان سرمايه و مصرف‌كنندگان كالاهاي 

لوكس منتقل مي‌شود. 
 3 - پوشش بيمه‌اي خوداشتغالان و عدالت 

شغلي
درحال حاضر انواع مشــاغل آزاد و خويش‌‌فرما، نظير 
ارائه خدمات شــخصي، مشــاغل پلتفرمي، مشاغل 
خانگي، دست فروشــان و بســياري ديگر از پوشش 
بيمه‌اي برخوردار نيســتند. بر اســاس آمار اشتغال 
اسفند 1404 حدود 8/2 ميليون شاغل بدون پوشش 
بيمه‌اي هستند. پيشنهاد پرداخت ۱۴درصد حداقل 
مزد به‌عنوان حق بيمه در لايحه پيشنهادي يك پوشش 
بيمه‌اي فراگير و كم‌هزينه براي اين شــاغلان فراهم 
مي‌كند. ويژگي آن نيز اين است كه مبلغ ثابت و قابل 
پيش‌بيني است و به عنوان مثال هم براي يك راننده 
تاكسي اينترنتي قابل پرداخت اســت، هم براي يك 
خياط خانگي. بخشي از 8/2 ميليون نفر ياد شده از اين 
گروه مشاغل هســتند و بنابراين افزايش ضريب نفوذ 
بيمه را به همراه داشته و درآمد براي دوران كهنسالي 
و بيماري اين گروه مشاغل را تضمين مي‌كند. اگرچه 
كاهش هزينه نيــروي كار كه در بخــش قبلي به آن 
اشاره شد، شاغلان غيررســمي بنگاه‌ها را نيز كاهش 

خواهد داد و بنابراين افزايش پوشــش بيمه‌اي تنها از 
مسير بيمه خوداشتغالان نيســت. در نهايت ارتباط 
مســتقيم افزايش پوشــش بيمه‌اي از طريق پوشش 
خوداشتغالان با عدالت شــغلي از آن جهت است كه 
بخشي از مشاغل خوداشتغالي نظير برخي افراد شاغل 
در مشاغل پلتفرمي، مشاغل خانگي و ساير، جزو نيروي 
كار غيرماهري هستند كه مشاغل رسمي مزدبگيري 
دور از دسترس‌شان است و اين بند از لايحه پيشنهادي 
به معناي به رسميت شناختن اين گروه مشاغل و ايجاد 

سطحي از امنيت شغلي براي اين گروه است. 
 4- پيوند بيمه بيكاري با توانمندســازي از 

حمايت منفعل به سياست فعال بازار كار
در نظام فعلي عملكرد صنــدوق بيمه بيكاري به ارائه 
يك مقرري حمايتي به فرد تا يافتن شغل بعدي تقليل 
يافته اســت. در مقابل در لايحه پيشــنهادي با تغيير 
ســاختار صندوق، مي‌تواند آن را به يك ابزار سياست 
فعال بازار كار تبديل كند. ادغام صندوق بيمه بيكاري، 
سازمان فني و حرفه‌اي و معاونت اشتغال وزارت كار و 
ايجاد سازمان ملي مهارت و اشتغال در صورت تدقيق 
فرايند؛ پتانســيل آن را دارد كه مسئله جست‌وجو و 
تطبيق در بازار كار را حل كند. به اين شكل كه نيروي 
كاري كه شغل خود را از دست داده به جاي انتظار براي 
يافتن شغل بعدي، بلافاصله به مهارت‌آموزي هدفمند 

بپردازد و به كاريابي متصل شود. 
بر اســاس مدل دايموند- مورتنسن- پيساريدس وجود 
اصطكاك در بازار كار باعث مي‌شــود كارگــر و كارفرما 
نتوانند به سرعت يكديگر را پيدا كنند و فرايند جست‌وجو 
براي كارگر از طريق زمان طولاني‌تر بيكاري و براي كارفرما 
از طريق هزينه‌هاي استخدام پرهزينه مي‌شود. آنها نشان 
مي‌دهند مقرري بيكاري بدون آنكه با آموزش و كاريابي 
فعال همراه شود دوره بيكاري را طولاني‌تر مي‌كند و حتي 
احتمال خروج دائمي از بازار كار را نيز افزايش مي‌دهد. در 
مقابل وقتي منابع بيكاري به‌جاي پرداخت منفعل، صرف 
مهارت‌آموزي هدفمند و تسهيل تطبيق كارگر با كارفرما 
شود، هم دوره بيكاري كاهش مي‌يابد، هم كيفيت تطبيق 

شغلي افزايش مي‌يابد. 
از سوي ديگر جهان به ســويي در حركت است كه به 
طور مداوم از حذف مشــاغل ازسوی هوش مصنوعي 
سخن گفته مي‌شود. آسم‌اوغلو در مقاله مسابقه ميان 
انسان و ماشين استدلال مي‌كند كه پيشرفت فناوري، 
اگر با نهادهاي حمايتي مناســب همراه نباشد، سهم 
نيروي كار از درآمد ملي را كاهش مي‌دهد و نابرابري 
را تشديد مي‌كند. در اين شــرايط تطبيق با مشاغل 
جديد و تغييرات بــازار كار نيازمند نهادهاي بازار كار، 
مهارت‌اموزي و توانمندسازي نيروي كار است. اگرچه 
تا زماني كه اساسنامه و جزئيات اجرايي سازمان ملي 
مهارت و اشتغال آشكار نشود نمي‌توان مطمئن شد اين 
اصلاح در نهادسازي بازار كار و توانمندسازي نيروي كار 

موفق است، اما مي‌توان اميدوار بود. 
 جمع‌بندي: لايحه‌اي براي عدالت و اشتغال 

در نهايت به نظر مي‌رســد اين لايحه با كاهش هزينه 
اســتخدام نيــروي كار و ماليات پنهان بر اشــتغال، 
با حركت به ســمت نظام بهينه مالياتــي، باافزايش 
فراگيري بيمــه و حمايت اجتماعي و بــا پيوند ميان 
بيمه بيكاري و مهارت آموزي گامي در جهت افزايش 
اشتغال، بهبود عدالت توزيعي، نظام تأمين اجتماعي 
در خدمت اشــتغال فراگير و حمايت از نيروي كار در 
حاشيه مانده و توانمندســازي نيروي كار براي يافتن 

شغل شايسته و تطبيق با تحولات بازار كار است. 
از ايــن رو، چنانچــه بتواند جزئيات فنــي اصلاحات 
پيشــنهادي را تدقيق كند مي‌تواند گامي تاريخي در 

جهت آشتي حمايت اجتماعي با اشتغالزايي باشد. 

يكي از موضوعات بسيار مهم و اساسي در آستانه آغاز ناترازي‌هاي 
تابستاني و سپس ناترازي‌هاي زمستاني، مسئله بهينه‌سازي مصرف 
و مديريت بهينه انرژي اســت. در حوزه برق، با توجه به اينكه در 
تابستان پيش‌رو و از همين هفته عملًا نشانه‌هاي ناترازي آغاز شده 
و در برخي مناطق شاهد قطعي برق هستيم، لازم است يك رويكرد 

منسجم با مشاركت مردم در سطح جامعه شكل بگيرد. 
در اين مسير، اقدامات ســاده اما مؤثر بايد مورد توجه قرار گيرد، 
از جمله اســتفاده از لامپ‌هاي كم‌مصرف و مهم‌تر از آن، مديريت 
زمان استفاده از وســايل پرمصرف مانند اتو و ماشين لباس‌شويي 
در ساعات اوج مصرف، به‌گونه‌اي كه در ساعات پيك بار، از روشن 

كردن اين وسايل تا حد امكان خودداري شود. 
نكته كليدي ديگر، مربوط به وســايل برقي متصل به پريزهاست؛ 
حتي در حالت خاموش نيز برخي از آنها مصرف برق اندكي دارند. 
بنابراين توصيه مي‌شــود در صورت عدم استفاده، چندراهي‌ها و 

وسايل متصل به آنها كاملًا خاموش يا از برق جدا شوند. 
در كنار اين اقدامات، اگر امكان‌پذير باشــد، توسعه نيروگاه‌هاي 
خورشيدي خانگي با ظرفيت حدود 5 كيلووات روي سقف منازل 
مي‌تواند يك راهكار بسيار مهم باشــد. در اين طرح كه مي‌تواند با 
مشاركت گسترده مردم )مثلًا ذيل پويش‌هاي ملي( اجرا شود، افراد 
از مصرف‌كننده صرف برق به توليدكننده برق نيز تبديل مي‌شوند. 
در اين مســير، نهادهايي مانند بانك‌ها مي‌توانند با ارائه وام‌هاي 

متنوع نقش تسهيل‌گر داشته باشند. 
با توجه به اينكه اوج مصرف برق كشــور در تابستان و در ساعات 
بيشترين تابش خورشيد است، اســتفاده از پنل‌هاي خورشيدي 
خانگي مي‌تواند نقش مهمي در كاهش ناترازي داشته باشد. اين 

طرح همچنين مي‌تواند از منظر اقتصادي نيز جذاب باشد، به‌طوري 
كه افراد علاوه بر تأمين برق مصرفي خود، در ساعات اوج بار، برق 
توليدي را با قيمت مناسب به شبكه بفروشند و حتي بازپرداخت 

تسهيلات خود را از همين محل تأمين كنند. 
از سوي ديگر، در حوزه گاز نيز با يك مسئله بسيار مهم در بخش 
خانگي مواجه هستيم. در فصل سرد سال، مصرف گاز به‌طور قابل 

توجهي افزايش مي‌يابد كه عمدتاً ناشي از استفاده از بخاري‌هاست. 
در برخي مناطق سردســير نيز مشاهده مي‌شــود كه بخاري‌ها 
به‌صورت مداوم روشن نگه داشته مي‌شــوند تا فضا هميشه گرم 

باقي بماند. 
در اين زمينه، يكــي از اقدامات كليــدي، جايگزيني بخاري‌هاي 
فرسوده با بخاري‌هاي نســل جديد و كم‌مصرف است. اين اقدام 

مي‌تواند از طريق طرح‌هاي بهينه‌ســازي مصرف انرژي و صدور 
گواهي صرفه‌جويي انجام شــود، به‌گونه‌اي كــه منافع حاصل از 
كاهش مصرف، مســتقيماً به مردم بازگردد و همزمان مصرف گاز 

نيز كاهش يابد. 
اين فرايند مي‌تواند با مشاركت شركت‌هاي كارور و بخش خصوصي 
اجرايي شــود تا هم به نوســازي تجهيزات گرمايشي كمك و هم 

صرفه‌جويي واقعي در مصرف انرژي محقق شود. 
همچنين اســتفاده از تجهيزات دوگانه‌ســوز )مانند بخاري‌هاي 
گاز و برق يا سيستم‌هاي تركيبي( و توســعه منابع متنوع انرژي 
از جمله برق خورشــيدي خانگي، مي‌تواند به افزايش تاب‌آوري 
شبكه انرژي كشور كمك كند. اين رويكرد دوگانه ـ يعني حركت 
از مصرف‌كننده صرف به توليدكننده در حوزه برق، و اصلاح الگوي 
مصرف و جايگزيني تجهيزات در حوزه گاز ـ مي‌تواند نقش بسيار 
مهمي در مديريت ناترازي انرژي، افزايش مشاركت مردمي و بهبود 

اقتصاد انرژي كشور داشته باشد. 
در مجموع، راه‌حل عبور از ناترازي انرژي در كشــور، بيش از هر 
چيز در گرو مشــاركت فعال مردم اســت و با بهينه‌سازي مصرف 
برق در ساعات اوج بار، استفاده از لامپ‌ها و تجهيزات كم‌مصرف 
و مديريت هوشمندانه وســايل پرمصرف مي‌توان فشار شبكه را 
كاهش داد. در كنار آن، توســعه نيروگاه‌هاي خورشيدي خانگي، 
مردم را از مصرف‌كننده صرف به توليدكننده انرژي تبديل مي‌كند. 
در حوزه گاز نيز جايگزيني بخاري‌هاي فرسوده با نسل‌هاي جديد 
و كم‌مصرف، نقش مهمــي در كاهش مصــرف دارد. اين رويكرد 
مردمي، هم تاب‌آوري شبكه انرژي را افزايش مي‌دهد و هم منافع 

اقتصادي مستقيمي براي خانوارها به همراه خواهد داشت. 

  یادداشت

اصلاح معماري تأمين مالي تأمين اجتماعي
 موتور محرك اشتغال فراگير و حامي نيروي كار

نگاهي به لايحه »ايجاد نظام جديد تأمين اجتماعي« از دريچه بازار كار راهكارهاي كاهش قيمت 
تمام‌شده جابجايي

  حميد كردبچه* 
مسئله ناترازي بنزين و گازوئيل صرفاً يك موضوع انرژي نيست 
و به‌طور مستقيم در بهاي تمام‌شده كالا و خدمات، بهره‌وري 
اقتصادي و حتي عدالت اجتماعي گره خورده است. در واقع، 
حمل‌ونقل در اقتصاد به‌جاي آن‌كه يك مزيت رقابتي باشــد، 
به دليل سياست‌هاي نادرست در حوزه سوخت و ناكارآمدي 
ناوگان، به يكي از كانون‌هاي اصلــي اتلاف منابع ملي تبديل 

شده است. 
  مصرف بالا، بهره‌وري پايين

بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده از وزارت نفت و شركت ملي 
پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، مصرف روزانه گازوئيل در 
كشــورمان حتي به بيش از 130 ميليون ليتر در روز رسيده 
است، در حالي‌كه توليد داخلي پاسخگوي رشد مصرف نبوده و 
كشور در مقاطع اوج تقاضا ناگزير به واردات يا جابجايي در سبد 
پالايشي شده است. در بخش بنزين نيز وضعيت مشابه است؛ 
مصرف روزانه بنزين نيز حتــي از بيش از 130ميليون‌ليتر در 
روز عبور كرده كه بخش مهمي از آن ناشي از ناوگان فرسوده و 
ناكارآمدي الگوي حمل‌ونقل است. در چنين شرايطي، شدت 
مصرف انرژي در حمل‌ونقل جاده‌اي ايران حدوداً 2 تا 3 برابر 
ميانگين كشــورهاي عضو OECD برآورد مي‌شود؛ به بيان 
ساده، براي جابجايي يك تن- كيلومتر كالا، سوخت بيشتري 

نسبت به استانداردهاي جهاني مصرف مي‌شود. 
  سهم حمل‌ونقل در قيمت تمام‌شده كالا

در كشورمان، برآوردهاي اتاق بازرگاني و مركز پژوهش‌هاي 
مجلس نشان مي‌دهد كه سهم حمل‌ونقل در قيمت تمام‌شده 
كالا بين 10 تا 25 درصد در نوسان است و در برخي كالاهاي 
كشاورزي و مواد فله‌اي حتي به بيش از اين مقدار نيز مي‌رسد. 
در مقابل، اين سهم در بســياري از اقتصادهاي توسعه‌يافته 
معمولاً بين 4 تا 10 درصد اســت. اين اختلاف، صرفاً ناشي از 
فاصله جغرافيايي نيست، بلكه عمدتاً به چند عامل برمي‌گردد: 
1.فرســودگي ناوگان حمل‌ونقل )ميانگين عمر كاميون‌هاي 
سنگين در ايران بيش از 20 ســال( و 2.نبود نظام لجستيك 
يكپارچه و حمل‌ونقل تركيبي )ريلــي– جاده‌اي(. نتيجه آن 
است كه به‌صورت ساختاري به »حمل‌ونقل پرهزينه‌محور« 
دچار شــديم و اين هزينه در نهايت به مصرف‌كننده منتقل 

مي‌شود. 

  سهم پايين حمل ريلي
قانون اصلاح الگوي مصرف )مصــوب 1389( دولت را مكلف 
به كاهش شدت انرژي، نوســازي ناوگان و افزايش بهره‌وري 
كرده اســت. اما روند نوســازي كاميون‌ها و اتوبوس‌ها بسيار 
كند و وابسته به منابع محدود بوده اســت. در قوانين بودجه 
سالانه نيز، همواره رديف‌هايي براي واردات يا تهاتر سوخت و 
همچنين حمايت از حمل‌ونقل عمومي پيش‌بيني شده، اما اين 
حمايت‌ها عمدتاً كوتاه‌مدت و غيرساختاري بوده‌اند. همچنين 
در برنامه‌هاي توسعه )به‌ويژه برنامه ششم توسعه( نيز بر توسعه 
حمل‌ونقل ريلي و كاهش سهم جاده در بار تأكيد شده بود؛ با 
اين حال، سهم حمل ريلي از كل بار كشور همچنان در سطحي 

پايين )حدود 10 تا 12 درصد( باقي مانده است. 
  چرا ايران گران‌تر حمل مي‌كند؟

در كشــورهاي داراي اقتصاد صنعتي، سهم حمل‌ونقل ريلي 
در جابجايي بار بين 30 تا 60 درصد اســت. از طرفي ناوگان 
جاده‌اي به‌طور متوســط كمتر از 8 تا 10 ســال عمر دارد و 
لجســتيك ديجيتال و زنجيره تأمين يكپارچه باعث كاهش 
سفرهاي غيرضروري مي‌شود. اما در كشــورمان ناكارآمدي 
شبكه لجســتيك باعث سفرهاي برگشــتي خالي در ناوگان 
سنگين مي‌شــود. اين عوامل باعث شــده است هزينه حمل 
در ايران نه‌تنها اقتصادي نباشــد، بلكه به يك »يارانه پنهان 

ناكارآمد« تبديل شود. 
  تورم در زنجيره تأمين

افزايش هزينه حمل‌ونقل مســتقيماً در قالب تورم كالاهاي 
اساسي، مواد غذايي و خدمات خود را نشان مي‌دهد. به بيان 
ديگر، حتي اگر نرخ ارز يا قيمت جهاني كالا ثابت بماند، افزايش 
هزينه حمل داخلي مي‌تواند به‌تنهايي موج تورمي ايجاد كند. 
اين موضوع در كشــورمان به‌دليل وزن بالاي حمل جاده‌اي، 
اثر تشــديدكننده به‌ويژه در محصولات كشــاورزي، مصالح 

ساختماني و كالاهاي مصرفي روزمره دارد.
 بنابراين حل مسئله ناترازي ســوخت در حمل‌ونقل، صرفاً با 
سياست قيمتي ممكن نيست و نيازمند بسته جامع اصلاحي 

است:
  نوسازي ناوگان

اجراي واقعي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير براي 
جايگزيني كاميون‌هاي فرسوده با مشاركت بخش خصوصي. 

  توسعه حمل‌ونقل ريلي
افزايش سهم ريل از حمل بار كشــور به حداقل 30 درصد در 

افق ميان‌مدت. 
  هوشمندسازي لجستيك

ايجاد ســامانه ملي مديريت بار براي كاهش سفرهاي خالي و 
بهينه‌سازي مسيرها. 

  اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها
هدايت منابع يارانه سوخت به سمت بهره‌وري انرژي و نوسازي 

ناوگان. 
  جمع‌بندي

ناترازي سوخت يك »مسئله ساختاري در اقتصاد حمل‌ونقل« 
است كه اثر مستقيم بر تورم، رقابت‌پذيري و عدالت اقتصادي 
دارد و تداوم وضعيت فعلي، به معناي تثبيت يك يارانه پنهان 
گسترده و ناكارآمد اســت كه نه به نفع توليدكننده است، نه 
مصرف‌كننده و نه دولت. بنابراين اصلاح اين وضعيت، نيازمند 
تصميم شــجاعانه، اجراي دقيق قوانين موجــود و بازطراحي 
حكمراني لجستيك كشور است كه اگرچه دشوار است، اما براي 

پايداري اقتصاد ملي اجتناب‌ناپذير خواهد بود. 
*كارشناس اقتصادي

راه‌حل ناترازي انرژي خود مردم هستند
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